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 سید حسین دوستدار 

«خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، من 

رویداد
و جدایی از این آستان خدا نکند».

این بیت شعر مشهور از دوبیتی های 

د  جوا نشین محمد   ین و دل شیر

غفورزاده است؛ شاعر و ادیب فرزانه ای که در هشتاد 

سال از عمر خود، پا جای پای دعبل خزاعی گذاشته 

و شاعرانگی وجودش را در خدمت توصیف مظاهر 

کرامت و لطف سلطان خراسان صرف کرده است تا 

در آیین بزرگداشت مرام و رفتارش، بزرگان ادب و 

هنر خراسان تصدیق کنند که زبان «شفق»، زبان 

شاعر ستایشگر امام مهربانی هاست؛ همان طور که 

خود می گوید «بهار آمد و بر روی گل تبسم کرد، شکوه 

وا شدن غنچه را تجسم کرد، زلال اشک اگر گل کند 

به لاله قسم، که با امام رضا(ع) می شود تکلم کرد».

محمّدجواد غفورزاده یکی از معدود شاعرانی است 

که تمامی توان و حوصله، استعداد و قریحه شاعری 

و نیز دانش و معلومات خود را صرف ادبیات آیینی 

کرده است. شفق را بیشتر به عنوان یک شاعر امام 

رضایی می شناسند. او به برکت همجواری با آستان 

مقدس و آسمانی امام مهربانی ها به برکاتی دست 

یافته و شعرش نیز دل انگیز است؛ تا جایی که جلوه 

عنایات اهل بیت(ع) را در آینه آثار او می توان مشاهده 

کرد. شب شعر «جمال جانان» که عصر روز چهارشنبه 

به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 

رضوی در تالار نور مشهد برگزار شد، اجتماعی از 

ادبا، هنرمندان و استادان شعر و هنر را دورهم جمع 

کرد تا در اقدامی تحسین برانگیز، پیش از آنکه رخت 

سیاه در عزای این استاد عالی قدر دیار خراسان بر 

تن اصحاب هنر و فرهنگ بنشیند، به تجلیل از مقام 

و آثارش بپردازد.

 صفای باطن و زبان گرم شاعر خراسانی

امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل مؤسسه آفرینش های 

ترین  هنری آستان قدس رضوی، به عنوان اصلی 

سخنران این همایش تأکید کرد که اهل بیت(ع) در 

مصادیق متعدد، حامی شعر شاعرانی 

بوده اند که در مقام رسانه مفاهیم شیعه 

و معارف مکتب به میدان آمده اند. وی 

افزود: زبان شعر حتی بیشتر از دیگر 

تواند مؤثر باشد و  گونه های هنر می 

اگر ذوق ادبی شاعر در خدمت ترویج 

اخلاق، ظلم ستیزی، عدالت طلبی و 

توسعه معارف قرار بگیرد، تأثیر بیشتر بر 

عموم مردم و جامعه مخاطب می گذارد.

به گفته مدیرعامل مؤسسه آفرینش های 

هنری آستان قدس رضوی، در شعر 
آیینی نه فقط ستایش مقام اهل بیت(ع)

بلکه پرداختن به مضامینی اصالت پیدا 

می کند که فرهنگ و معرفت نبوی،

علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، رضوی و مهدوی 

را به میان مردم می برد. وی ادامه داد: ویژگی بارز شعر 

این است که عموم مردم را مخاطب قرار می دهد و وزن و 

شکل ظاهری آن باعث می شود تا جان کلام به سادگی 

بر جان و دل مخاطب بنشیند. مصداق این اثرگذاری 

را می توان در ایام محرم مشاهده کرد 

و شاید بتوان اشعاری را که در مدح و 

وصف واقعه کربلا سروده شده است از 

اصلی ترین دلایل حفظ این فرهنگ 

دانست. تأکید بر اصالت ادبی دیار 

خراسان، یکی دیگر از موضوع هایی 

بود که امیرمهدی حکیمی به تبیین 

و تشریح آن پرداخت. وی با اشاره به 

نام شماری از شاعران کهن و معاصر 

همچون رودکی، بلخی، فردوسی، خیام 

و عطار در عصر قدیم ادبیات خراسان و 

میرزا حبیب خراسانی، ملک الشعرای 

بهار، غلامرضا قدسی، محمد قهرمان،

، ر حبکا . صا . . ا   بیح ، ذ ل حمد کما ا

محمدرضا حکیمی و استاد مؤید، خراسان را مهد 

شعر فارسی خواند و یادآور شد: پس از هشتادسال 

شعرسرایی در مدح امام هشتم(ع)، اکنون به جرئت 

توان نام استاد غفورزاده را هم در ادامه این  می 

نام های بزرگ بر زبان آورد. تمجید از زبان گرم و 

صفای باطن این شاعر آیینی دیار خراسان، آخرین 

محور از سخنان مدیرعامل مؤسسه آفرینش های 

هنری آستان قدس رضوی بود. وی تصریح کرد که 

تصویر مفاهیم والای انسانی و معارف دینی در شعر 

شفق، به موازات تمرکز این شاعر نام آور بر محافل ادبی 

و حوزه شاگردپروری، زمینه ساز تربیت نسلی شده 

که برکات وجود آنان را در سال های آینده احساس 

خواهیم کرد. پس از شعرخوانی محمدجواد غفورزاده 

که با تحسین و واکنش پرشور حضار همراه شد،

غلامرضا سازگار، علی انسانی، هادی منوری، عباس 

صادقی، محمدعلی صفری زرافشان، علی مقدم،

پرست، بوالفضل عصمت  پور، ا محمدجواد الهی 

، سیدمحسن علوی و سیدهاشم  یی راضیه رجا

ی مختلف  ها   لب ر قا را د ن  یشا ، شعرها یی وفا

د شفق ستا ) و همچنین ا ع ) بیت هل  ح ا ر مد د

 خواندند.

بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز 
از نثر کهن پارسی (۶)

علی باقریان

 توافق علمای ماوراءالنهر بر سر اینکه برگرداندن قرآن به فارسی 

بلااشکال است و در پی آن، عرضه «ترجمه تفسیر طبری» که استقبال 

فارسی زبانان را به همراه  داشت، راه را برای دیگرانی که می خواستند و 

می توانستند از این دست آثار پدید بیاورند هموار کرد؛ این است که از 

میان نثرهای کهن فارسی بسیاری شان ترجمه و تفسیر قرآن هستند.

متأسفانه، بسیاری از این متون دستخوش گذر ایام شده اند و کامل و 

سالم به دست ما نرسیده اند.«تفسیری بر عُشری از قرآن مجید» یکی 

از همین آثار است که در کتابخانه موزه بریتانیا قرار دارد. (ازآنجاکه 

حدود نه دهم این تفسیر از بین رفته است و نام مؤلف آن و عنوانش 

روشن نیست، آن را این گونه نام نهاده اند.) آنچه از این اثر، احتمالا 

از اواخر سده چهارم یا اوایل سده پنجم، باقی مانده است از آیه 

۷۶ سوره کهف تا آیه ۲۰ سوره فرقان را در برمی گیرد، یعنی کمابیش 

۸ سوره را. نویسنده این تفسیر، پیش از آغاز سوره، تعداد آیات آن را 

نوشته، سپس یک یا دو آیه از آن را (گاه با ذکر اخبار و حکایات مرتبط) 

ترجمه و تفسیر کرده، در نهایت هم فضیلت آن سوره را گفته است.

آنچه اینجا می خوانید از توضیحات او ذیل آیه ۳۹ سوره مریم است:

«غفلتْ خوابِ دل بوُدَ: چنان که کسی را چشم اندر خواب بوُدَ هرچه 

در خواب بیند آن به نزدیکِ وی حقیقت نباشد (اگر نیکویی بیند اندر 

خواب، از آن سخت شادی نکند و اگر بدی بیند، از آن سخت اندوه 

نخورد)، همچنین، چون دل اندر خوابِ غفلت بوُدَ، هرچه از قرآن 

وعَْد و وعَید، بر آن اعتماد نکند، و بر دلِ وی از آن اثری بیشتر پدید 

نیاید. نعَوذُ بالله از این چنین حال! خدای __ عَزَّ وَ جَل __ ما را از 

خوابِ غفلت بیدار کُناد! ... سببِ خوابِ چشم چهار چیز است: یکی 

تن درستی و دیگر سیرخوردگی و سه دیگر بی غمی و چهارم رنجوری.

خوابِ دل نیز از چهار خیزد: یکی از بی دانشی و دیگر از سیرخوردگی و 

سه دیگر از رنجِ دراز از بیشی و بیشی بر دل نشستن و چهارم کام رانی.

نعَوذُ بالله، هر چشمی که در خواب بوُدَ، نه مرده، نشانش آن است 

که، اگرش بجنبانی یاش آواز دهی، بیدار شود، و، اگر مرده باشد،

بدین هردو، بیدار نشود. همچنین، چون چشمِ دل در خوابِ غفلت 

بوُدَ، به علمْ شنیدن یا به مِحنتی کش برسد، بیدار شود، و، اگر مرده 

باشد، نه از شنیدنِ علم بیدار شود، نه از آسیبِ مِحنت.... پرسیدند:

’پیامبرا! __ علیه السلام __ از مؤمنان، که بهتر؟‘ گفت: ’آن مؤمنی که 

دلِ او مَخموم باشد و زبانِ او راست گوی باشد.‘ گفتند: ’یا رسول ا...! 

مَخموم دل چه باشد؟‘ گفت: ’آن پاکیزه پرهیزگار که اندر وی آرزوی 

معصیت نباشد و بر مسلمانانش افزونی جستن نباشد و بر کَسَش حسد 

نباشد [و] طبعش خیانت کردنِ مالِ مسلمانان نباشد.‘ گفتند: ’یا 

رسول ا...! از پسِ این، که فاضل تر باشد؟‘ گفت: ’آن کس ها که دنیا 

را دشمن دارند و آن جهان را دوست دارند.‘ گفتند: ’یا رسول ا...! از 

پسِ اینان، که فاضل تر باشد؟‘ گفت: ’مؤمنی نیک خو.‘ ... پرسیدند 

که ’نیک خو که باشد؟‘ گفت: ’آن کس که اندر وی سه خصلت باشد:

یکی بپیوندد با آن کس که از وی ببرد، و عفو کند از آن کس که او را 

بیازارد، و عطا بخشد آن کس را که او عطای خود از وی بازگیرد.‘»

ناآگاهی و فراموشی خواب دل است: چنان که اگر کسی چشمش 

در خواب باشد هرچه را در خواب ببیند راست نمی پندارد (اگر در 

خواب چیز خوبی ببیند، چندان از آن شاد نمی شود و اگر چیز بدی 

ببیند، چندان از آن دلگیر نمی شود)، همچنین، اگر دل [او] در 

خواب باشد، هرچه از قرآن امید و بیم [ببیند]، پروای آن نمی کند، و 

از آن [امید و بیم] بر دل او جز نشانی نمی ماند. از این چنین حالی 

به خدا پناه می بریم! آرزومندم که خدا __ ارجمند و بزرگ است __

ما را از خواب ناآگاهی و فراموشی بیدار کند! ... چهار چیز زمینه 

خواب چشم را فراهم می آورند: نخست تن درستی و دوم پرُیِ شکم 

(سیرشدن) و سوم اندوه نداشتن و چهارم بیماری و ناتوانی. خواب 

دل هم از چهار [چیز] می آید: نخست از نادانی و ناآگاهی و دوم از 

پرُیِ شکم (شکم سیری) و سوم از درد آزمندی و فزون خواهی تا آنجا 

که بر دل چیره شود و چهارم خوش گذرانی. پناه بر خدا، هر کسی که 

تنها چشمش در خواب باشد و نمرده باشد نشانه ای دارد، اینکه، اگر 

بجنبانی اش یا صدایش بزنی، بیدار می شود، و، اگر مرده باشد، با این 

دو کار بیدار نمی شود. همچنین، اگر چشم دل در خواب ناآگاهی 

و فراموشی باشد، با آگاهی یافتن یا در پی آزمایش و دردسری که 

گرفتارش آید، بیدار می شود، و اگر مرده باشد، نه از آگاهی یافتن بیدار 

... پرسیدند:«ای پیامبر! __ می شود، نه از آسیب آزمایش و دردسر.

درود بر او __ از میان باورمندان، که بهتر است؟» گفت:«آن باورمندی 

«ای پیامبر خدا!  که دلش پاک باشد و زبانش راست گو.» گفتند:

«آن پاک دامن پارسا که در او خواست گناه  پاک دل کیست؟» گفت:

نباشد و بر پاک دینان برتری نجوید و بر کسی رشک نورزد و در پی 

«ای پیامبر خدا!  دست درازی به دارایی پاک دینان نرود.» گفتند:

«آن کسان که این جهان  پس از این [کس]، که برتر است؟» گفت:

را خوش ندارند و نپسندند و آن جهان را خوش د ارند و پسندند.»

«آن  «ای پیامبر خدا! پس از اینان، که برتر است؟» گفت: گفتند:

باورمند که خوش خو و خوش رفتار باشد.» پرسیدند که «خوش خو و 

خوش رفتار کیست؟» گفت:«آن که در او سه ویژگی باشد: یکی اینکه 

با آن که پیوند می برُدَ پیوند ببندد، [دوم اینکه] بر آن که آزارش می دهد 

ببخشاید، [سوم اینکه] با آن که دادودِهِش خودش را از او دریغ می کند

 دادودِهِش کند.»

«تفسیری بر عُشری از قرآن مجید (نسخه محفوظ در کتابخانه موزه بریتانیا)»

۵؟). به تصحیح جلال متینی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. (س.

.۵۷-۵۵ ۱۳۵۲. صص.
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تمرکز این شاعر نام آور 
بر محافل ادبی و حوزه 
شاگردپروری، زمینه ساز 
تربیت نسلی شده که 
برکات وجود آنان را در 

سال های آینده احساس 
خواهیم کرد
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

پرونده هـای ورودی بـه تعزیـرات حکومتـی خراسـان 

رضوی ۲۱ درصد رشـد داشـته اسـت.

ویراسته

پرونده هـای ورودی بـه تعزیـرات حکومتـی خراسـان 

رضـوی ۲۱ درصـد افزایـش داشـته اسـت

نکته

واژۀ «رشـد» بـار مثبـت دارد و شایسـته نیسـت در چنیـن 

موضوعـی بـه کار رود.

#زین_قند_پارسی

جاودان 
خرد

دومین یادواره دانشجوی شهید مهدی منصوب برگزار شد

هم فعال اجتماعی بود 
و هم هنرمندی مستعد                      

گروه فرهنگ و ادبیات

سومین شب خاطره روایت آلبوم های 
جنگی و همچنین دومین یــادواره گزارش

هنرمند و دانشجوی شهید مهدی 

منصوب، با حضور جمعی از خانواده 

شهدا و رزمندگان، چهارشنبه ۱۰ اسفند، با تأخیر 

یک ساعته در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد.

شبی که با مرور تصاویر این شهید و هم رزمانش در 

جبهه جنگ و دانشگاه گذشت. شهید مهدی منصوب 

سال ۱۳۴۲ در مشهد به دنیا آمد و سال ۱۳۶۰ در 

جبهه های حق علیه باطل حضور یافت. این رزمنده 

هنرمند مشهدی در آخرین اعزامش در سال ۱۳۶۶ به 

مناطق عملیاتی جنوب رفت و به عنوان دانشجوی 

حد  ه گیلان و عضو وا نشگا ا ن د سی عمرا مهند

اطلاعات و عملیات لشکر ۲۱ امام رضا(ع) فداکاری ها 

و ایثارگری های فراوانی از خود باقی گذاشت.

فعال اجتماعی و هنرمند مستعد

رزم شهید منصوب، در دوران  مهدی بردبار، هــم 

دانشگاه در آغاز این گردهمایی با اشاره به اهمیت 

تحصیل برای این شهید گفت: در آن دوره اگر کسی 

دانشگاه قبول می شد این گونه بود که آینده خود را 

تضمین کرده بود. منتهی نکته اینجاست که امثال 

این شهید دانشگاه را نیز ابزاری می دیدند برای 

مبارزه و فعالیت های مذهبی و انقلابی. او البته 

به گفته بردباری دستی بر هنر هم داشت: شهید 

منصوب خطاطی می کرد و دستی در نقاشی هم 

داشت. وجود او با توجه به قابلیت های مدیریتی 

و علاقه مندی اش به مباحث هنری و همچنین هنر 

توانست اتفاقات خوبی را رقم بزند. ذاتی اش می 

گروه سرود و تئاتر نیز راه انداخته بود. اینکه هنر 

چقدر می تواند تأثیرگذار باشد و چقدر می تواند در 

سوق دادن جوان ها به مسیر درست نقش درستی 

ایفا کند، یکی از نمونه هایش شهید منصوب است.

نوای خوبی هم داشت و نوحه می خواند و برای این 

کار از آهنگران و کویتی پور الگو می گرفت. وقت هایی 

که به اردو می رفتیم یا برای عزاداری دور یکدیگر 

جمع می شدیم، او نوحه خوان مجلس ما بود و یک تنه 

بسیاری از نیازهای گروه بسیج دانشجویی را رفع 

های اجتماعی نیز به شدت  می کرد. در فعالیت 

فعال بود و کناره نمی گرفت. او به قدری از استعداد 

بالایی برخوردار بود که با صرف یک مدت زمان کم 

می توانست بهترین نتیجه را بگیرد.

 اگر کارت دانشــجویی اش را نمی دیدم نمی فهمیدم

مهندس عمران است

رزم شهید منصوب در ادامه  احمدپور، دیگر هــم 

این نشست به این نکته اشاره کرد که او در جزیره 

مجنون در یگان اطلاعات و عملیات لشکر ۲۱ امام 

کــه عملیات  ــا(ع) حضور داشــت و از سال ۶۲  رض

آفندی در جزیره خیبر انجام شده بود، عملیات ها 

تنها پدافندی بود. لشکر ۲۱ امام رضا(ع) در جزیره 

مجنون یک اجتماع را تشکیل می دادند. آن شهید 

در میانه میدان مین شناسایی شد. او در پانزده 

متری منطقه عملیاتی دشمن بود. در چنین شرایطی 

جمع آوری پیکر رزمنده ها دشواری زیاد داشت، اما 

به هر حال توانستیم پیکر او را برگردانیم.او در ادامه 

صحبت هایش درباره خصوصیات اخلاقی این شهید 

نیز یادآور شد: تکبر و غرور و خودخواهی یکی از 

هایی است که در اغلب افرادی که شهید  ویژگی 

می شوند وجود ندارد. من اگر کارت دانشجویی او 

را نمی دیدم نمی دانستم مهندس عمران است. یک 

ویژگی دیگر او این بود که اهل محاسبه و معامله گری 

نبود. توجهی نداشتند کاری را که می خواهند انجام 

بدهند به نفعشان است یا به ضررشان. درواقع یکی 

از ویژگی های بارز وی سکوتش بود و فعالیت های 

روی زمین مانده را بدون اینکه کسی بگوید، انجام

 می داد.

همان جایی که بوسیده بودم، ترکش خورده بود

مادر این شهید نیز در یادواره ای که برای فرزندش 

برگزار شد گفت: کسی که در راه خدا شهید شود،

لازم است از همه چیز بگذرد تا جانش را فدای 

اسلام کند. مهدی منصوب پسری مظلوم و اهل کار 

بود و به دیگران کمک می کرد. از همان ابتدای 

انقلاب وی به جریان انقلاب کمک می کرد، البته 

هیچ زمانی مانع رفتن فرزندان خویش به جبهه 

نبودم. دفعه آخری که به جبهه رفت، زیر گلویش 

را بوسیدم. روزی هم جنازه اش را آوردند، همان 

جایی که بوسیده بودم، ترکش خورده بود. او در 

وصیت خود تأکید کرده بود گریه نکنم و لباس 

مشکی نپوشم. خداوند بر ما منت نهاد که فرزندمان 

شهید شد.

هیچ گاه عصبانیتش را ندیدم

رزم شهید نیز در این  ر غفورپور، دیگر هم  سردا

ر به آنچه  ین شهید بسیا ت ا : خلقیا مه گفت برنا

ای  و نخستین دفعه  مادرش گفت، نزدیک بود. ا

که به جبهه رفت، به کردستان رفت و من در بخش 

ادوات مربی اش بودم. او به سرعت آموزش ها را فرا 

می گرفت. او فرشته ای بود که حضور در این فضا او 

را راضی نکرد و سراغ اطلاعات و عملیات رفت. نان 

حلال و دامن پاک موجب پرورش چنین فرزندی 

شد. من در مدت همکاری با او هیچ گاه عصبانیت 

وی را ندیدم.

۲۹
کسی کو خرد جوید و ایمنی

نیازد سوی کیش اهریمنی

چو فرزند باید که داری به ناز

ز رنج ایمن از خواسته بی نیاز

تو بی رنج را رنج منمای هیچ

همه مردی و داددادن بسیچ

که گیتی سپنج است و جاوید نیست

فری برتر از فر جمشید نیست

سپهر بلندش به پای آورید

جهان را جز او کدخدای آورید

***

در داستان «کین سیاوخش» وقتی «رستم» به 

توران زمین می رود و در جنگ با سپاهیان تورانی 

به قصد گرفتن انتقام خون «سیاوش» پیروز می شود 

و «افراسیاب» پادشاه توران از دست او فرار 

زمین بر تخت  «رستم» در توران  می کند،

پادشاهی می نشیند و افراد حکومتش را 

نیز از میان پهلوانان ایران برمی گزیند. این 

بیت ها سخنان «رستم» خطاب به «طوس»

است، پس از آنکه به او توصیه می کند که 

دشمنان باید نابود شوند.

«رستم» به «طوس» می گوید: هر کسی را که 

با رفتار خردمندانه در جست وجوی صلح 

و امنیت است و راه وروشی اهریمنی ندارد 

باید مثل فرزند خود بدانی و با او به احترام برخورد 

کنی و اجازه ندهی به او رنجی برسد و او را از نظر 

مالی نیز تأمین کنی، کسی را که شایسته رنج دیدن 

نیست نیز مرنجان و در برخورد با مردم بکوش که 

جوانمردی و دادگــری کنی، زیرا حکومت 

این جهانی ناپایدار است و تو حتی اگر مثل 

جمشید شکوهمندترین پادشاه باشی باز هم 

سرنوشت، شکوهمندی ات را از تو می گیرد و 

پادشاه دیگری به جای تو بر تخت فرمانروایی 

می نشاند.

در این بیت ها «خرد» علاوه بر معنای اصلی خود 

«کیش اهریمنی» به معنای صلح طلبی است،

یعنی راه وروش شیطانی و زشت کرداری،

«بسیچیدن» «خواسته» یعنی مال و ثروت،

«سپنج» یعنی آماده شدن برای انجام دادن کاری،

یعنی عاریتی و ناپایدار،«فر» یعنی شکوه و شایستگی 

«سپهر» یعنی آسمان و  پادشاه برای فرمانروایی،

«به پای آوردن» یعنی نابودکردن  سرنوشت آسمانی،

و «کدخدا» نیز اینجا به معنای پادشاه است.اگرچه این 

بیت ها به خودی خود دربردارنده توصیه هایی بسیار 

مهم برای مردم داری در حکومت است که نقطه ای 

درخشان در اندیشه سیاسی ایرانی به شمار می آید،

اما وقتی اهمیت آن ها را بیشتر درک می کنیم که 

بدانیم این سخنان در واقع توصیه فرمانده سپاه 

ایران یعنی «رستم» به پهلوانان ایرانی برای برخورد 

با دشمنان ایران است؛ یعنی کسانی که «سیاوش» در 

میان آن ها کشته شده است و اینک پهلوانان ایرانی 

آمده اند که انتقام خون این شاهزاده پاک و بزرگ را 

از این دشمنان بگیرند. این شیوه برخورد حتی با 

مردم سرزمینی که فرمانروایانش دشمن ایرانیان اند،

نشان دهنده ارزش اصل «مردم داری» در حماسه ملی 

ایران است.
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غلام عباس ساعی شاعر،

پژوهشگر و منتقد خراسانی،

سال هاست در مشهد زندگی 

می کند و به تدریس ادبیات 

ــردازد. ساعی در در  ــی پ م

گفتار زیر و در اولین سالگرد 

درگذشت محسن مصطفی زاده یادی از رفیق 

سی ساله اش کرده است.

محسن مصطفی زاده، یکی از هنرمندان بزرگ 

معاصر، بود که توفیق داشتم با او سال هایی 

طولانی معاشرت داشته باشم. بالغ بر سی سال 

با یکدیگر ارتباط داشتیم، از سال ۱۳۶۶ که در 

حوزه هنری مشهد مسئول گروه شعر شدم، البته 

رفاقت ما فراتر از این بود که تنها دو شاعر با یکدیگر 

همراه باشند. او هنرمند جامع الاطرافی بود، یعنی 

تنها در یک رشته خاص مهارت و توانایی و قدرت 

نداشت. در تعزیه و تئاتر ید طولایی داشت. محقق 

توانا و پژوهشگر قدرتمندی بود. در حوزه ادبیات 

و شعر نیز از سال های بسیار دور طبع آزمایی 

می کرد. شعرهای بسیار زیبا و ارزنده ای می سرود 

و کارنامه اش در حوزه شعر و شاعری کارنامه در 

خور توجه و اعتنایی است. یکی از برجسته ترین 

تفاقا از شخصیت  های شعر او که ا ویژگی 

مصطفی زاده نشئت می گرفت، روحیه تعلق به 

انسان و انسانیت و دین و مکتب و اسلام بود. چه در 

رفتار و چه در آنچه از من هنری او تراوش می شد،

هرگز موردی را مشاهده نمی کردید که با انسانیت 

و اصول آن، مسائل اخلاقی و تأکیدات مذهبی 

ناسازگار باشد. شاید باید بگویم او در حقیقت مروج 

انسانیت و اسلام بود. آیینه تمام نمایی بود از آنچه 

می خواهیم باشیم و کمتر می توانیم. من همواره 

با غبطه به او نگاه می کردم که کاش می شد ذره ای 

از خلوص و یکرنگی او در من هم وجود داشت.

با دوستان دیگر هم که صحبت می کردم چنین 

احساسی را داشتند و این گونه نیست که این حس 

فقط در من وجود داشته باشد. گوشه گیر بود و 

خیلی اهل مجلس و شب شعر و بزم نبود. معمولا 

در کنار انبوه کتاب هایش در خانه می نشست و 

مطالعه می کرد، یادداشت برمی داشت یا شعری 

و نمایشنامه ای می نوشت. کمتر زمانی او را بیکار 

می دیدم. همیشه چندین کار در دست داشت 

و به موازات هم پیش می برد. جوان ترها چه به 

لحاظ سن و سال و چه به لحاظ شأن هنری و 

به عنوان یک چهره برجسته ادبی همیشه به او 

احترام می گذاشتند.

 کاش دستگاه های فرهنگی بیشــتر از وجود او

استفاده می کردند

محسن مصطفی زاده کسی بود که قلبش با قلب 

انقلاب می تپید و کسی بود که با تمام جان و وجود 

خود به رهبر عشق می ورزید. به معنای واقعی 

کلمه بچه مسلمان بود. از مسئولان شهرم گلایه 

دارم. معتقدم چهره شاخصی مثل مصطفی زاده 

در حالی از بین ما رفت که آن گونه که در شأنش 

بود با او برخورد نشد. هیچ کدام از دستگاه ها 

آن طورکه باید و شاید از او قدردانی نکردند. به 

عنوان مثال چرا شبکه استانی صداوسیما با 

یک برنامه مختصر از او یاد نکرد؟ همین الان 

هم بیشتر رفقایش هستند که به میدان آمدند 

و یادش را زنده کردند، اما سؤال من این است 

که خود دستگاه های فرهنگی که متولی این 

کار هستند چرا کاری نکردند؟ یا اگر کاری هم 

انجام شده در حد کفایت نبوده است. پیش از 

این، در زمان حیات او نیز می توانستند متناسب 

با توانمندی های او از وجــودش بهره ببرند.

هرچند در نهایت خودشان بودند که از وجود او 

و قابلیت هایش محروم شدند. حیف بود که او به 

این زودی از میان ما رفت.

 سرشار از 

روحیه تعلق 

به انسان و 

انسانیت

«شفق»، تصویر مھربانی  جھان شعر

بزرگداشت محمدجواد غفورزاده «شفق» در تالار نور مشهد برگزار شد


